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عقاب اعمال یکی از مباحث اختلافی مهم اشاعره با معتزله و امامیه مساله ثواب و 
باشد. و از آنجایی که عدل به عنوان یکی از صفات الهی، رابطه تنگاتنگی با می

ثواب و عقاب دارد. لذا در پژوهش حاضر ثواب و عقاب در اندیشه معتزله و اشاعره 
و امامیه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه بررسی این شد که معتزله و امامیه 

  ی هستند ولی اشاعره ثواب و عقاب را تفضلی معتقد به ثواب و عقاب استحقاق
د. انو عقاب را نشانه اختیار انسان دانستهامامیه و معتزله ثواب  متکلماندانند. می

اند که ثواب و عقاب از باب را مطرح کرده و تأکید کرده نظریه کسب اشاعره ولی
یفرهاي الهی را عین اشاعره کدیگر اینکه   ت.بوده و نشانه اختیار نیس» اللّه هعاد«

ولی متکلمان معتزلی و امامیه در اینکه انگیزه خدواند  ؛دداننعدل و حسن می
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متعال از عقاب و کیفر بندگانش چیست موارد مختلفی را بیان کرده اند از جمله: 

عقاب ضامن اجراي تکلیف کیفر مقتضاي عدل الهی؛ کیفر مقتضاي حکمت الهی؛ 
. ولی دیدگاه مختار این است که عقاب لطف است؛ کیفر مقتضاي وعید الهی؛ است

  ثواب و عقاب را همان تجسم اعمال انسانها بدانیم.
  

  ثواب، عقاب، عدل جزایی، معتزله، اشاعره، امامیه  واژگان کلیدي:
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  مقدمه
باشـد  یکی از مباحث مهم در علم کلام اسلامی بحث از مسأله ثواب و عقـاب مـی  

بشر بسیار مهم است و به صورت فطري در هر عملی کـه   چرا که غایت و هدف، براي
دهد غایتی مد نظر دارد به طوري که از نظر تصور ابتدا غایت را قبل از انجـام  انجام می

گیرد هر چند از نظر وقوعی غایت در آخرین مرحله جا دارد به هر حال فعل مد نظر می
که شوق به غایـت اسـت    نتیجه هر فعلی براي فاعل آن مهم و ضروري است به طوري

کند از آنجا که ما معتقد به معاد هسـتیم و آیـات و   که شخص را بر یک فعل راغب می
روایات بسیاري در مورد معاد و ثواب و عقاب اعمال از طریق کتـاب و سـنت بـر مـا     

آشنا باشیم که بتـوانیم    وارد شده است لازم است با چگونگی، بود، نبود ثواب و عقاب
تیاري، خود را از مهلکه عقاب نجات و به مقربین درگاه حق نزدیـک کنـیم.   با اعمال اخ

فلسفه ثـواب  گویی به در پاسخمتکلمان عدلیه و اشاعره  دیدگاهدر این نوشتار برآنیم تا 
  چرایی و چگونگی عذاب اخروي بررسی کنیم.و عقاب، 

  
  معناشناسی ثواب، عقاب و عدل

جوع، بازگشـتن بـه حالـت قبلـی اسـت.      به معنی ر» ث و ب«واژه ثواب از ریشه 
، 1332؛ راغـب اصـفهانی،   246، ص 8ج ،1409العـین،   بـن احمـد،  ا ؛42، ص1، ج1426،فیروزآبادى(

تـوان آن را معـادل پـاداش    و در زبان فارسی مـی ) 169، ص 1، جق1385، زبیديال؛ 179ص
 ـ ه زي نیک، انگبین، زنبور عسل (زنبور با تلاش و کوشش خود شهد گلها را به عسل ک

  )589، ص 1382(سیاح، کند) در نظر گرفت. قیمت است تبدیل می
آیه به کار رفته و در همه موارد به معنی پاداش کار نیـک   9واژه ثواب در قرآن در 

لـذا در قـرآن مجیـد    » والباقیات الصالحات عند ربک ثوابـا «باشد. مانند آیه شریفه: می
استعمال شـده، کـه از قـرائن در آیـه      –اعم از خیر و شر  –ثواب به معنی  مطلق جزا 
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شود که مراد، جزاي بر خیر یا شر است کـه همـان ثـواب و عقـاب اعمـال      دانسته می
  )  80؛ القصص/134؛ نساء/145؛ آل عمران/ 125و 103(بقره/باشد.اختیاري انسان می

معناي اصطلاحی ثواب، عبارت است از نفعی که شخص مستحق آن است و همراه 
ت و اکرام است و به عبارت دیگر بازگشت نتیجه افعال خیر به صاحب فعل با بزرگداش

  (راغب اصفهانی، همان) گیرد.است که از طرف خداوند به اعمال صالح مومنان تعلق می
به معناي دنبال کردن و در پی چیزي رفتن اسـت و  » ع ق ب« واژه عقاب از ریشه 

که در نتیجه گناه اعتقادي یـا عملـی    شوددر اصطلاح به عذاب و کیفر الاهی اطلاق می
  ، ذیل عقب)ش 1368 جوهري،؛  (راغب اصفهانی، همانرسد.شخصی به او می

عقاب آن محنت و عذابی  است که به دنبال ارتکاب گناه، در آخرت دامنگیر انسان 
و لقد استهزي برسل من قبلـک فأملیـت   «فرماید:می 32شود. قرآن در سوره رعد آیه می

  ».وا ثم أخذتهم فکیف کان عقابللذین کفر
  گوید :  ناصر خسرو  شاعر نامی  می
  قابقاب عکه بگیرد ترا ع   گناه مگیر مرغ درویش بی

  (لغت نامه دهخدا)
نویسد؛ آنگـاه شـرح   ملا عبدالرزاق در کتاب گوهر المراد در مورد تعریف معاد می

ی که پیش از موت از او دهد که معاد همان جایست که انسان براي یافتن جزاي عملمی
شود که نتـایج اعمـال خـود را ببینـد.     ر میضصادر شده باشد از نیک و بد در آنجا حا

به هر حال انسان به سبب انجام اعمال صالح یا طـالح (کـه بـا     )72، ص1388(عباس زاده، 
  دهد مستحق پاداش و یا کیفر خواهد شد. اختیار) انجام می

از ضرر و زیانی که شخص مستحق آن است و  معناي اصطلاح عقاب عبارت است
  )  405، ص1400( طوسی، .باشدهمراه با سبک شمردن و اهانت می
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معنی لغوي عدل، جاي گرفتن هر چیزي در جاي شایسته و بایسته خود، راسـتی و  
درستی، برابري و انصاف در داوري آمده است. راغب عدل را به معناي تقسیم مسـاوي  

گوید: عدل عبارت است از هـر چیـزي   ابن منظور می فهانی، همان)(راغب اصدانسته است.
که در ذهن مردم درست، مستقیم و راست باشد و در مقابل جـور قـرار دارد. و عـرف    

 ـ  بعام به معناي رعایت حقوق دیگران، در برا   کـار  ه ر ظلم(تجاوز به حقـوق دیگـران) ب
(ع) آمده اسـت: عـدالت عبـارت    در روایتی از علی  ، ماده عدل)1408(ابن منظور، رود.می

بنـابر  ) 437(نهج البلاغه، حکمتاست از وضع و قرار دادن هر چیزي در جایگاه مناسب آن.
این باید نخست موجودي را در نظر گرفت که داراي حقی باشد تا رعایـت آن عـدل و   
تجاوز به آن ظلم نامیده شود، عدل مرادف با حکمت و کار عادلانـه مسـاوي بـا کـار     

  )165-162(طوسی، همان ، ص.گردده میحکیمان
  

  عدل سه قسم است 
اي متعال بـه  امور مورد استحقاق و شایسته از سوي خد و آن اهداي عدل تکوینی:

اي که هیچ قابلیتی را مهمـل نگـذارد و هـیچ اسـتعدادي را در     موجودات است به گونه
    .مقام افاضه و ایجاد تعطیل نکند

عال چیزي از تکالیف مقید و کمال بخش انسـان و  آن اینکه خداي مت عدل تشریعی:
نوي وي بـه سـبب آن اسـت فـرو     خوش بختی آفرین او را که قوام زندگی مادي و مع

    .کندچنان که هیچ کس را بیش از مقدار توانش موظف نمی ،نگذارد
، مومن و کافر در انآن است که خداي متعال بین نیکوکاران و بدکار عدل جزایـی: 

هی مساوات برقرار نکند، بلکه هر انسان نیکوکار را مطابق کارش ثـواب و  دمقام پاداش
  )  160، ص1439(سبحانی،  .انسان بدکار را مطابق اعمالش عقاب کند
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توان نتیجـه گرفـت: ثـواب و    از تبیین مفهوم لغوي و اصطلاحی ثواب و عقاب می
ه در ایـن دنیـا بـا    باشد کعقاب به معنی دادن جزاي اعمال طالح یا صالح به بندگان می

 اند و باید در سراي آخرت به آنچه مستحق آنها است برسـند و اختیار خود مرتکب شده
اي به کسی سـتم کنـد و انسـان را بـه آنچـه      رهخداوندي که عادل است محال است ذ

إن االله لا یظلم مثقال «فرماید: ن است که میآمستحق اوست نرساند شاهد بر مدعا آیه قر
ضعفها و یؤت من لدنه أجر عظیما ذرة و إن تَکچنان که در سـوره  40(نساء/» حسنۀً ی (

  نیز به همین مطلب اشاره دارد. 8و  7مبارکه رعد در آیه 
  

  ثواب و عقاب از منظر مکاتب سه گانه
 نـوعى  یـا  و کنندمى پیدا بندگان که است استحقاقى اساس بر الهى هاى	آیا پاداش

 علـم  علمـاى  میان در فراوانى نظر اختلاف مسئله این در. است پروردگار کرم و تفضل
دارد. که در اینجـا ایـن مسـاله را از دیـدگاه سـه       وجود معتزله و اشاعره به ویژه کلام

  کنیم.  مکتب معتزله، اشاعره و امامیه بررسی می
 انـد. معتزله اعطاي پاداش را برخداوند واجب دانسته ثواب و عقاب از منظر معتزله:

و   )434ق، ص1422؛ فاضـل مقـداد،   191، ص19؛ همـان، ج 334، ص3ج ،ق1378لحدید، (ابن ابی ا
اعتقاد دارند که ثواب و عقاب الهی نتیجه استحقاقی تکالیف شرعی هستند یعنـی از آن  

آور مکلف کرده، بنده مسـتحقق دریافـت   جهت که خداوند بندگان را به تکالیف مشقت
توان بـا مقـدمات   و این استحقاق را می )494ص ، 3، ج (طوسی، بی تاباشد.این پاداش می

  )142، ص 1382(اسد آبادي ،عقلی ثابت کرد. 
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ابوعلی و ابوهاشم دو شخصیت برجسـته مکتـب اعتـزال هـر دو، ثـواب را امـري       
دانند گر چه استحقاق در ازاي فعل است یا در ازاي ترك نیـز بـه وجـود    استحقاقی می

  ) 415دغبم ، ص –سمیح (آید اختلاف است.می
دانـد، اول: اسـتحقاقی کـه ناشـی از     قاضی عبدالجبار، علت استحقاق را دو امر می

عمل خود شخص است که به دنبال خود اموري مانند: مدح و بزرگداشـت و ماننـد آن   
شود، مانند کسـی  را در پی دارد. دوم: استحقاقی است که تنها از فعل دیگري ناشی می

شود ولی اگـر بـه دیگـري زیـان     د مستحق عوض نمیکه اگر زیانی را به خود وارد کن
  )387-388(اسد آبادي ، همان، ص وارد کند باید عوض آن را بدهد. 

باشـد اصـل   اصول مذهب معتزله پنج تاست که یکی از آنها (وعده و وعیـد) مـی  
وعده و وعید از مصادیق قاعده لطف و وجوب وفاي به وعده به حکم عقل مورد قبول 

دیـدگاه   .از اینجا به بعد در این مورد مکتب معتزله دو دیـدگاه دارد  هر دو مذهب است
گویند عمل به وعید نیز واجب است (برخلاف امامیه) دسته دیگـر کـه   وعیدیه ...که می

، 1382( ربـانی گلپایگـانی،   داننـد. باشند مانند امامیه عمل به وعید را واجب نمیتفضلیه می
  )  251و 250ص

بیشتر متکلمان امامیه نیز ثـواب را امـري اسـتحقاقی     امامیـه:  ثواب و عقاب از منظر
دانند ولی از نظر عقلی دلیلی بـراي اسـتحقاقی بـودن عقـاب وجـود نـدارد؛ بلکـه        می

ق، 1411(سـید مرتضـی،  شـود. استحقاق ثواب و عقاب به دلیل آیات و روایات ثابـت مـی  
 ـ   )119-118ش، ص 1379؛ حلی،298ص ی را در مقابـل  در برخی آیات اعطـاي پـاداش اله

فأمنوا بـاالله و رسـله و إن   «مانند:  )457، ص 2ج  ،ش1383، (طبرسیدهد.عمل بنده قرار می
در ایـن آیـه   » اجرت«به » ثواب«تعبیر از  )179(آل عمران/» تومنوا و تتقوا فلکم اجرٌ عظیم

گردد. آیه دیگـري کـه   و آیات مشابه است و اجرت بر عوض در مقابل عمل اطلاق می
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(نسـاء/  » انَّ اللّه لا یظـلم مثقالَ ذرَةٍ و ان تَک حسنَۀً یضــعفها «کنند آیهآن استناد می به
شود که فردي حق دیگري را کـه اداي آن لازم اسـت   ) زیرا هنگامی ظلم محقق می40

ز نظر سید مرتضی ثواب مانند: مدح و شکر و ذم و عقاب و عـوض، از افعـال   ا ندهد.
  )  276ق، ص 1411(سید مرتضی،  .استاستحقاقی 

داند که در اثر انجـام  همچنین خواجه نصیرالدین طوسی نیز ثواب را استحقاقی می
دستورهاي واجب و مستحب الهی و کارهایی که با اعمال زشت منافات دارد و موجب 

گردد او نیز مـانند سـید مرتضـی و شـیخ    شود بر خداوند واجب میاخلال در آنها می
داند که باید شخص در راسـتاي اطاعـت خداونـد    دلیل استحقاق را مشقتی می طوسی،

تحمل کند و اگر به شخص اطاعت کننده در برابـر مشـقت وارده ثـواب نرسـد سـتم      
  )  301(طوسی، همان، صخواهد بود.

شهید مطهري بر حق بنده بر خدا به جهت اطاعت اشاره دارد، هر طاعتی کـه بنـده   
، ص 1375(مطهـري،  .گردانـد اش را ضایع نمـی ، خداوند اجر بندهدهد حق داردانجام می

215  (  
ثـواب را فضـل    اشاعره استحقاق را نپذیرفتند. آنـان  ثواب و عقاب از منظر اشاعره:

اند. آنان با رد حسن و قـبح عقلـی، ثـواب و    و عقاب را حاصل عدل الهی دانسته الهی
به لحاظ عقلـی چیـزي بـر خداونـد      عقاب را به خدا واگذار کردند و عقیده داشتند که

و عدل الهی چیزي جـز   انسان و همه اعمال او ملک خداوند است، واجب نیست چون
تصرف خدا در ملک خودش نیست. حاکم اوست و هر حکمی را که انجام دهد حسـن  

-42، 1،ج1414(شهرسـتانی، و شایسته است خواه مومنان را ثواب دهد، و خواه عقاب کند.
چ فعلی از ابتدا حسن یا قبیح نیست آنچه حسن یا قبیح است که شـارع  در واقع هی )74
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بگوید و خداوند انسان را بجاي ثواب، عقاب یا به جاي عقاب ثواب دهد قبیح نیسـت.  
  )154، ص 19ج ، 1393، (طباطبایی

ها، آن را فضـل الهـى   اند که پس از بیان برخى پاداشبه آیاتى تمسک کردهاشاعره 
ج  همـان،  ،طباطبـایی ؛ 158، ص 4، ج 1409، ؛ ابن کثیر254، ص 27، ج 1413ازي، (فخر رد.شمرمى
کذَلک و زوجنـهم بحِورٍ عین * یدعونَ فیها بکُِلِّ فـکهۀٍ ءامنـین *  « مانند ؛)151، ص 18

ک ذلک لا یذوقونَ فیها الموت الاَّ الموتَۀَ الاولى و وقـهم عذاب الجحیم * فضَلاً من ربِّ
انـد کـه بیشـتر    ضى هم از برخى آیات استفاده کـرده بع )57ـ   54دخان/(»هو الفَوز العظیم

ثواب تفضّل است و تنها اندکى از آن که در مقابل انجام تکلیف قـرار دارد اسـتحقاقى   
زیـدهم مـن   فاََما الَّذینَ ءامنوا و عملوا الصــلحـت فیَـوفیّهمِ اُجـورهم و ی  «است؛ مانند

هفیّهمِ  « ت:کـه مـراد از کامـل دادن اجـر    ) 35؛ فـاطر/ 38؛ نیـز نـور/   173نسـاء/ (» فضَلـوَفی
 ـپاداش استحقاقى است و مقصود از مقـدارى کـه خـدا اضـافه مـى      »اُجورهم و « د:کن

هن فضَلم مهزیِدهمچنـین در تفسـیر    )251، ص 3ج  همان، ،(طبرسیت.پاداش تفضلى اس»ی
 ثـواب  »الحسـنى « )گفتـه شـده کـه   26س/یـون » (و زیـادةٌ ی لَّذینَ اَحسنوا الحسنل« آیه

، ص 5ج  همـان،  ،طبرسـی ؛ 365، ص5، ج (طوسی، همانت. اس ثواب تفضلّى» زیادةٌ«استحقاقى
را که خداوند براى انجـام کـار نیـک     قسمت پاداش 10برخى هم یک قسمت از  )179

قسمت دیگـر   9استحقاقى و  )160انعام/(» فلََه عشرُ اَمثالها من جاء باِلحسنَۀِ: « کندعطا مى
  ) 251، ص 3ج  همان، ،طبرسی؛ 330، ص 4، ج (طوسی، هماند. انرا تفضلّى دانسته

توان به این نتیجه رسید که: عدلیـه در مسـأله   از عقاید متکلمین مکاتب اسلامی می
 ـ  د یعنـی در واقـع بنـدگان بـر     ثواب و عقاب با هم در استحقاقی بودن آن تفـاهم دارن

اثرانتخاب خود از افعال، مستحق یا ثواب یا عقاب خواهند شد ولـی اشـاعره خـود را    
مجبور دانستند و گفتند خدا ثواب دهد یا عقاب مختار است پس انسان هر فعلی انجـام  
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  دهد ثواب دهد یـا عقـاب چنـان کـه اشـاعره      دهد این خداوند است که تشخیص می
  جاي ثواب، عقاب و بجاي عقاب، ثواب به بندگان بدهد.هتواند بند میگویند خداومی
  

  رابطه ثواب و عقاب با اختیار بندگان
در اینکه منشا ثواب و عقاب کجاست و چه عملی باعث می شـود فعـل صـادر از    

 .بـین متکلمـان اسـلامی اخـتلاف وجـود دارد      ،بندگان مستحق  ثواب یا عقاب بشـود 
انـد و چنـین   و عقـاب را نشـانه اختیـار انسـان دانسـته     تزله ثواب امامیه و مع متکلمان 

اند که اگر انسان در افعال خویش مختار و صاحب اراده نباشـد، مـدح و   استدلال کرده
 شود و تکلیف کردن به او نیز بر خلاف عقـل اسـت.  معنا میذم، و ثواب و عقاب او بی

  انسـان موجـودي مختاراسـت و    آنان معتقدنـد چـون    )155ـ 154، ص8ج ،1325، جرجانی(
محال است خداونـدي کـه    ،دانیم که اختیار با هیچ شکلی از موجبیت سازگار نیستمی

به بندگان قدرت اختیار داده است آنها را تنها به صورت جبري به سـوي خیـرات کـه    
تواند راه خـوب را انتخـاب   نتیجه آنها ثواب باشد راهنمایی کند، در واقع انسان هم می

انسـان یـک سرنوشـت نـدارد بلکـه       .م راه بد  و این بسـتگی بـه شـخص دارد   کند ه
گـوییم ثـواب و   پس مـی  .سرنوشتها دارد و انتخاب یکی از آنها بر عهده خود او است

خواهد فعلی را باشد در واقع انسان وقتی میعقاب نتیجه اعمال اختیاري خود انسان می
بیند یا لااقل یت آن فعل را قبل از انجام میاگر اهل اندیشه باشد نتیجه و غا ،انجام دهد

همچنین اگر اهل اندیشه نباشد بایـد از اهلـش سـوال     .تصوري از آن در نزد خود دارد
که خداونـد در  کند، لذا در هر صورت ثواب و عقاب نتیجه افعال اختیاري اوست چنان

عفوا عن کثیر؛ هر و ما أصابکم من مصیبۀ فبما کسبت أیدیکم و ی«فرماید: قرآن کریم می
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ایـد و بسـیاري را نیـز    رسد به خاطر اعمالی است که انجام دادهمصیبتی که به شما می
  )30(شوري/»کندعفو می

گرایان متأخر اشاعره شیخ شلتوت مطلبی دارد که جا دارد در اینجـا بـه آن   از عقل
یـن دو منـاط   خداوند قدرت و اراده را در انسان بیهوده نیافریـده اسـت، ا  «اشاره کنیم. 

باشند، هر گاه انسان طرف خیر یا شـر  تکلیف و جزا و ملاك انتساب افعال به انسان می
دارد هر چند اگـر بخواهـد   را برگزیند، خداوند وي را به طور قهري از ادامه آن باز نمی

کنـد کـه   گوید: حکمت الهی در مساله تکلیف و آزمایش  ایجاب مـی تواند. وي میمی
  )282، ص1382(ربانی گلپایگانی، . »خود را بیابدانسان خود راه 

اند که ثواب و عقـاب از بـاب   را مطرح کرده و تأکید کرده نظریه کسب اشاعره اما
پس انسان هر فعلـی انجـام دهـد     ، همان)جرجانی(ت. بوده و نشانه اختیار نیس» اللّه هعاد«

  معتقدنـد خداونـد   دهد ثواب دهد یـا عقـاب، آنـان    این خداوند است که تشخیص می
  جاي عقاب، ثواب به بندگان بدهد.هجاي ثواب، عقاب و بهتواند بمی
  

  فلسفه ثواب و عقاب از منظر عدلیه و اشاعره    
رو، پرسـش از  و کیفر اخروى مورد اتفاق همه ادیان الاهـى اسـت. از ایـن    پاداش

ی خـود  م نورانامام(علیه السلام) در کلا فلسفه و چگونگی آن نیز پرسشی فراگیر است.
قَـاب علَـى معصـیته، ذیـادةً     العْ و طاَعته، علَى الثَّواب وضَع سبحانَه اللّه إنَِّ« فرماید: می

هنَّتإلَِى ج مَاشَۀً لهیح و هتنْ نَقْمع هادبعو اطاعتش بر را ثواب سبحان ؛ خداوندل	را کیفـر  
 سـوى 	به را ها	آن	و بازدارد خود عذاب از را بندگانش تا است هداشت مقرر معصیتش بر

ایشان در این کلام نورانی بـه  )  289، ص19ق، ج1378(ابن ابی الحدیـد،  » دهد سوق بهشتش
 فشرده و کوتاه به فلسفه ثواب و عقاب در برابر اطاعت و معصـیت اشـاره کـرده،    طور
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 هـایى 	بحـث  البلاغه	ان شارحان نهجسبب شده است که در می» وضع الثواب...«تعبیر به 
  گیرد.   صورت عدلیه یا اشاعره مذهب با کلام این هماهنگى درباره

 آنچـه  اسـت؛  عقلـى  قبح، و حسن که معتقدند) معتزله و شیعه( عدل مکتب پیروان
 ایـن  و اىمفسـده  داراى کـرده  نهـى  آنچـه  و بوده مصلحتى داراى فرموده امر خداوند
عقاب نیز یـک امـر    و ثواب. است شده پروردگار نواهى و اوامر سبب مفاسد و مصالح

 همـین  بـه  باشـند  یکسان عقل ترازوى در توانندعقلى است چراکه مطیع و عاصى نمى
ولـى قابـل   دهـد.  مى مجازات و کیفر عاصیان به و نیک پاداش مطیعان به خداوند دلیل

 بلکـه  ندهـد  ارقـر  معصـیت  و اطاعت بر عقابى و ثواب هیچ خداوند اگر که	توجه این
که در طاعات و معاصى است سبب امـر و نهـى قـرار دهـد      را مفاسد و مصالح همان

مـثلاً اگـر طبیـب بـه     ت. کارى برخلاف عدالت و حکمت و حکم عقل انجام نداده اس
بیمار دستور دهد فلان دارو را مصرف کن و این امر طبیـب داراى فوائـدى بـراى ایـن     

امر طبیب کافى است و نیـاز بـه پـاداش و جـزاى      همین نکته براى صحت ،بیمار باشد
 آن در کـه  زیانى دلیل به بازدارد کارها بعضى از را بیمار اگر همچنین و ندارد اىاضافه

اوامر و نواهى الهـى نیـز اگـر    د. کیفر ندار به نیازى و است حکیمانه او نهى کارهاست،
 کیفر و پاداش به نیازى و است حکیمانه کاملاً ،باشد هاتنها به دلیل مصالح و مفاسد آن

ولى خداوند براى لطف و رحمت بیشتر و ایجاد انگیـزه در طاعـات و نفـرت از    ندارد. 
 همـان  شـبیه  واقع	معاصى، براى اطاعت ثوابى قرار داده و براى معصیت عقابى. این در

 شـخص  کـه  اسـت  ایـن  اشخلاصه و گویندمى کلام علم ارباب که است لطف قاعده
 و کنـد را به اطاعت نزدیک مـى  او آنچه خواهدمى کسى از را چیزى که ىهنگام حکیم

 مـا  هـو  اللُّطف: (باشد کرده اجبار را او که	آنبى گیردمى نظر در داردبازمى معصیت از
 فـى  حظٌّ له یکنُ ولم المعصیۀِ فعلِ من وأبعد الطاعۀِ فعلِ إلى أقربَ معه المکلَّف یکونُ
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بنابراین حسن و قبح عقلى، و وضع ثـواب و   .الإلجاء حد یبلُغْ ولم) قدرةِال أي( التَّمکینِ
 ندارنـد  یکـدیگر  بـا  منافـاتى  تنها	عقاب بر طاعت و معصیت بر اساس حکمت الهى نه

 اوامر بنابراین هستند عقلى قبح و حسن منکر اشاعره که حالى د. درگرنیکدی مؤید بلکه
   عقلـى  امـر  را عقـاب  و ثـواب  همچنـین  و دانندىنم مفاسد و مصالح تابع را نواهى و

مکـارم  (اسـت.   مقدس شارع وضع طبق و قراردادى هاد همه اینمعتقدن بلکه شمرندنمى
  )  54، ص15،ج 1382شیرازي،

  
  انگیزه و چرایی عقاب و کیفر الهی  

چرایی عذاب آخـرت یـا    داردرا به خود مشغول میسوال مهمی که ذهن کاوشگر 
مطلـب آنگـاه   اسـت.   که در منابع دینی توصیف شـده است آن شدتی همان دوزخ، با 

شود که دریابیم، چنین عذاب سختی را خداوند کریم و مهربان وعده داده و تر میجدي
تـرین  ابتـدایی  د.هاي دنیوي در مورد آن، تسري و جریان نـدار انگیزه و اهداف مجازات

تمسک به اجراي عـدالت در   ،سدرپاسخی که به نظر اغلب متفکران حتی عامه مردم می
حق ظالم است، باید مجرمین و ظالمین به سزاي اعمالشان در آخـرت برسـند، و بـدین    
وسیله انتقام مظلومین گرفته شود. اما اگر خداوند عادل در آخرت ظالمین را بدون هیچ 
گونه عذابی، به حال خودشان رها کند؛ این به وصف عـدالت او آسـیب و خلـل وارد    

القیامۀ فـلا تظلـم   و نضع الموازین القسط لیوم« فرماید:. در حالی که خودش میکندمی
اما در این مساله هم بین متکلمان عدلیه و اشاعره اختلاف وجـود   )47انبیاء/» (نفس شیئا

  کنیم.   دارد. هر کدام از آنها در اینجا نظراتی دارند که در ذیل بیان می
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  اب الهی دیدگاه اشاعره درباره چرایی عق
اشاعره با انکار حسن و قبح عقلی، تمام افعال الهی را متصـف بـه حسـن شـرعی     

الحسن ما حسنه «کنند و معتقدند که خداوند هر فعلی را انجام دهد، عین عدل است می
و از سوي دیگر، افعال الهی را فاقد هر گونه غایـت و انگیـزه   » الشارع و القبیح ما قبحه

لا یسئل «که هر گونه سؤال و بازخواست از افعال الهی، جایز نیست دانند و معتقدند می
با توجه به این دو اصل، اشـاعره کیفرهـاي الهـی را عـین عـدل و حسـن       ». عما یفعل

اي ندارد، لذا سـؤال از انگیـزه کیفـر را    دانند و چون خداوند از افعال خویش انگیزهمی
  .دانندسؤال باطلی می
سؤال که اگر قدر و سرنوشتی وجود دارد، پـس عقـاب    در پاسخ به این فخر رازي

این سؤال، سؤال باطلی است براي این که خود عقـاب هـم از   « گوید:براي چیست؛ می
، قدردان قراملکـی  ( ».قدر است و چون عقاب از قدر است، سؤال از علت آن، باطل است

   ) 29، ص1387
علـوم لـدنی بـه دور    هـاي حکمـت و   و چون مکتب اشاعره، از منابع و سرچشمه

افتادند، از این جهت نظریات عجیبی دارند؛ مـثلاً جرجـانی منکـر اسـتحقاق ثـواب و      
با همین طرز تفکر هم، استحقاق عقوبت را براي مجـرمین   .پاداش نیکوکاران شده است

رد کرده است. فضل بن روزبهان قایل به جواز کیفر و هر نوع عـذاب توسـط خداونـد    
گناهی مرتکب نشده باشد. در پاسخ به این مسأله باید گفـت کـه   است؛ گرچه انسان به 

وجـود غـرض   «و همچنین » حسن و قبح عقلی«در اینجا مجالی براي بحث در موضوع 
بایست در اینجا بدان اشاره شـود، ایـن اسـت    ولکن آنچه که مینیست. » در افعال الهی

شود بلکـه اثبـات   که با انکار حسن و قبح عقلی، نه تنها حسن و قبح شرعی اثبات نمی
رود، به طوري که جایی براي بحثهـاي فرعـی   نبوت و اساس شریعت هم زیر سؤال می
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اشاعره در مسـأله   بحث شود.ماند تا از معقولیت آن چون فلسفه کیفر الهی هم باقی نمی
اند، همان طوري که فخر رازي ضمن اعتراف بـه آن،  مورد بحث تسلیم یک اشکال شده

توان دلیل و توجیهی براي کیفـر  متذکر شده است که با قول به حسن و قبح عقلی، نمی
  )همان( اعمال انسان ـ خصوصا عقاب ابدي کفار ـ از طرف خداوند اقامه کرد.

  
  ه و امامیه در چرایی عقاب الهی دیدگاه معتزل

 متکلمان معتزلی و امامیه در اینکه انگیزه خدواند متعال از عقاب و کیفـر بنـدگانش  
    .کنیماند که به برخی از آنها اشاره میچیست موارد مختلفی را بیان کرده

  
 کیفر مقتضاي حکمت الهی 

قتضـی اسـت کـه    معتزله و برخی از متکلمان امامیه، معتقدند که حکمـت الهـی م  
خداوند حکیم باید از اوامر و تکالیفی که در دنیا به عهده انسان گذاشته است، غایـت و  

ــ فعـل عبـث     شودهدفی داشته باشد وگرنه جعل تکلیف ـ که موجب رنج بندگان می
خواهد بود و این از شخص حکیم محال است؛ بنابراین غایت و هدف خداوند از جعل 

    کیفر مجرم است.تکالیف، پاداش مطیع و 
  

 عقاب ضامن اجراي تکلیف است

کنند که اگـر انسـانی احسـاس    برخی از متکلمان معتزله و امامیه چنین استدلال می
کند که هر گناه و جرمی را در این دنیا انجام دهد بـه هـیچ وجـه از او بـاز خواسـت      

 ـ  اب بـه  نخواهد شد آنچنان که تقاص و تاوانی در کار نیست؛ چنین اشخاصـی در ارتک
ساز سیطره و حاکمیت اشخاص لاابالی شوند. این خود زمینهپروا میباك و بیجرایم بی

و اقویا بر ضعفا و صالحان جامعه خواهد بود که لازمه آن ایجاد آنارشیسم و رواج ظلم 
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گیریم که وجود کیفرهاي اخروي براي ایجاد نظم و در جامعه است. لذا چنین نتیجه می
 لازم است.عدالت در جامعه 

  
 کیفر مقتضاي وعید الهی 

در مکتب اعتزال همان طور که وفا و عمل به وعید لازم و واجب است وفا و عمل 
به وعید و تهدید نیز به همان اندازه لازم است . مسأله وعده و وعید به دلیـل اهمیـتش   

گویـد:  نزد معتزله از اصول پنجگانه محسوب می شود. قاضی عبـدالجبار معتزلـی مـی   
خداوند به نیکوکاران وعده پاداش و به بد کاران وعده عذاب داده است و خداونـد بـه   
هر دو ( وعده و وعید ) عمل می کند و جایز نیست خلف وعده کند براي اینکه  خلف 

 شود. وعده، کذب است و کذب فعل قبیح ، و قبیح از حکیم صادر نمی

  
 عقاب لطف است

انـد و  روي را زیر مجموعه قاعده لطف قرار دادهبرخی از متکلمین امامیه، عقاب اخ
عقاب سبب لطف حق تعالی در حق بندگان است. بـراي ایـن کـه عقـاب      معتقدند که

پروایی شود و اگر این لطف و کیفر نباشد، بندگان به بیموجب طاعت و تقربّ الهی می
ق و خـالق  آورند، به طوري که در آن پرده عبودیت بین مخلونسبت به گناهان روي می

انسان بـا ارتکـاب گنـاه و    « شود.شود و این موجب هلاکت ابدي انسانها میدریده می
کند براي این که عقـاب مسـتلزم لطـف    ترك واجب استحقاق کیفر و مذمت را پیدا می

  )28 -25، ص1375،قدردان قراملکی( ».الهی است
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  دیدگاه مختار در چرایی عقاب الهی
از طـرف متکلمـان    توجیه کیفرهاي اخـروي  ایی که درهنظریهوجه مشترك تمامی 
کیفرهاي اخروي است؛ به این معنا کـه هـیچ    خواندناعتباري اسلامی در بالا ذکر شد، 

 اسـت معلوم و  رابطه حقیقی و تکوینی بین معاصی انسان و کیفرهاي الهی وجود ندارد
کیفرهـاي آخـرت،   توجیه روشن و عقلانـی از   می توانندکه هیچ کدام از این نظریات ن

تبیین و ارائه نمایند و لذا باید به دنبال پیدا کردن راه دیگري غیر از اعتباري بودن کیفـر  
توان آن را به آسانی از کتاب عزیز و سنت جلیل استحصـال کـرد.   گشت. راهی که می

بنـابراین   دهـد. اي که شبهه عذاب جسمانی آخرت را به خوبی حل و پاسخ مـی نظریه
ن به فلسفه و چرایی عذاب باید توضیحی درباره اقسام مجازات و مکافـات  براي پی برد

  اند:ها بر سه قسمداده شود؛ به طور کلی، مجازات
یعنى همان طور کـه قانونگـذاران در قبـال جـرایم،      :هاي قرارداديمجازات .1

کیفر کردار ناپسند خداوند متعال نیز مجازات هایى را وضع و اعتبار مى کنند، 
در  وکنـد؛  در نظر گرفتن جرم از لحـاظ کمیـت و کیفیـت، تعیـین مـی     را  با 

و علّـی و   و چون در این موارد رابطـه حقیقـی   د.آخرت به انسان داده مى شو
پذیر اسـت و  ، هم تخلفربین جرم و کیفر وجود ندارد، لذا تحقق کیف معلولی

 )230، ص 1، ج 1377( مطهري، ر.پذیهم تخفیف

هـا، کـه مکافـات طبیعـی نامیـده      مجـازات این نوع در  تکوینی:هاي مجازات .2
رابطه علّی و معلولی برقـرار اسـت؛ یعنـی عمـل،     ر شوند، میان عمل و کیفمی

اسـت. آثـار دنیـوي برخـی گناهـان از ایـن        علت، و کیفر معلول و نتیجه آن
 )806، ص 4همان، ج  ( .نیست		بردار و استثناپذیراند. چنین کیفري تخلفقسم
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، کیفر به وسیله خـود عمـل   مجازاتنوع این در  خود عمل:له مجازات به وسی .3
و » عینیـت «پذیرد و خود عمل عیناً کیفـر اسـت در اینجـا رابطـه     صورت می

فرماست؛ یعنی آنچه در آخرت بـه عنـوان پـاداش یـا کیفـر بـه       حکم» اتحاد«
 پیشـین) ، همانشود، تجسم خود عمل آنهاست (نیکوکاران و بدکاران داده می

  دانند.طه عمل دنیوي با کیفر اخروي را از این قسم میبرخی راب
شکی وجود ندارد که نظـام جـاري در جوامـع بشـري و رابطـه بـین نافرمـانی و        

شده؛ قراردادي و اعتباري است. از این جهت انگیزه مجازات در این هاي تعیینمجازات
صـلاح شـخص   توان در چند مورد خلاصه کرد: تشفی خاطر؛ تربیـت و ا ها را مینظام

  گیري از تکرار جرم.مجرم؛ اصلاح اجتماعی؛ احقاق حق؛ پیش
تواند از حق و کیفـر، عـدول کنـد،    وجه مشترك آنها این است که طرف مقابل می

 خصـوص  در هـایی انگیـزه  چنـین . کنـد  رفتـار  مـدارا  و تخفیـف  با مجرم به نسبت	یا
  ، کاملاً عقلایی است.رح استمط هاانسان اجتماعی روابط در که دنیوي، هايمجازات

طباطبایی معتقد است در اوامر و نواهى عقلایى، یعنى همان قوانین دائر بـین  علامه 
عقلا، غرض عقلا از ترتیب آثار حسنه یا آثار سیئه بر اعمـالی خـاص، بـه کـار بـردن      

اي است براى وادار کردن مردم در عمل به آن قوانین و تحذیر از مخالفـت بـا آن   حیله
اي جعلى و قراردادى است، که خود در این موارد رابطه میان عمل و جزا رابطه قوانین.

اند، و داعـی ایشـان در ایـن وضـع و قـرارداد،      اجتماع یا زمامداران، آن را وضع کرده
اند؛ تا با وجود این نظامِ کیفـر و  حاجت شدیدى بوده که به اجراي قوانین مذکور داشته

ى به عمل آورند، و لذا هـر وقـت از عمـل بـه قـوانین      پاداش، از اختلال نظام جلوگیر
نیاز شوند و دیگر به آن قوانین احتیاجى نبینند در وفا بـه قراردادهـاى خـود، یعنـى     بى

کنند. همچنین شدت و ضعف کیفرهـا بـه حسـب    انگارى مىدادن پاداش و کیفر، سهل
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ت نیـاز  نا که هر وقشود، به این معاختلاف نیازمندي به قوانین و عمل به آن مختلف مى
یابد و هر گـاه  پاداش و کیفرها نیز به همان نسبت شدت مى، به اجراي قوانین زیاد شود

  )537-536، ص6، ج 1393(طباطبایی،  شود.احتیاج کمتر شود پاداش و کیفر نیز کمتر مى
اینکه همین انگیزه و اهداف را به عذاب اخروي سـرایت دهـیم، صـحیح بـه نظـر      

آنکه در خصوص کیفرهاي اخروي اگر در شخص کیفردهنده، یعنـی   رسد؛ توضیحنمی
که مخلوق خداست، و نیز در مـورد  خداوند رحیم، و شخص کیفرشونده، یعنی مجرمی 

گفته قابل انطبـاق  هاي پیشرسیم که انگیزهخصوصیات کیفر، تأمل کنیم به این نتیجه می
یـک فلسـفه    آورد:ل چنین مـی با کیفر و عذاب اخروي نیست. مطهري درباره انگیزه او

ها نیست؛ بعـد  هاست. آن دنیا دیگر صحبت این حرفهاي دنیوي، عقده خالی شدنکیفر
از میلیاردها سال، روز وانفساست. هر کسی به فکـر یـک ذره سـعادت بـراي خـویش      

  )83-82، ص1374(مطهري، است. 
ت هنگـام  انگیزه دوم و سوم و پنجم نیز در آخرت جایگاهی نـدارد؛ چراکـه آخـر   

حساب و جزاي اعمال است نه زمان تکلیف تا با کیفر مجرم، خود مجـرم یـا دیگـران    
هـاي دیگـر دارد   متأثر شوند. انگیزه احقاق حق مظلوم نیز در حقیقت بازگشت به انگیزه

ا مجازات مجرم هیچ نفعی به حال مظلوم ندارد تا از آن به احقاق حق تعبیـر شـود.   و الّ
کند، جبران حق مظلوم است، به هر صـورت کـه باشـد؛ امـا     میآنچه عقل به آن حکم 

کننده خود مجرم باشد، چراکه خصوصیتی در آن وجـود  ندارد که شخص جبرانلزومی 
ندارد. نکته دیگر آنکه تمام این سخنان در خصوص کیفرهایی مطرح است کـه مجـرم،   

االله، دیگـر  بوط به حقشاکی داشته باشد، اما اگر گنهکار فاقد شاکی باشد، مثل موارد مر
  )27-25 ،ص1387(قدردان قراملکی، ها جایی نخواهد داشت. این استدلال
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به طور کلی، درباره رابطه میان معاصی با کیفر الاهی دو دیـدگاه متفـاوت وجـود    
  دارد:
  داند.دیدگاهی که رابطه میان معاصی با کیفر الاهی را اعتباري می .1
  شمارد.قیقی میدیدگاهی که ارتباط را تکوینی و ح .2

ادعاي مدافعان دیدگاه نخست آن است که کیفر و عذابی که فرد گنهکار در آخرت 
کند از ناحیه خداوند بوده و این خداوند اسـت کـه در ازاي معاصـی، بنـده     تحمل می

کند. اما مدعاي دیـدگاه دوم  اش را به عذابی متناسب با معصیتش، مبتلا میپیشهمعصیت
هایی که شـخص مجـرم و گنهکـار در سـراي آخـرت،      و مجازات هاآن است که کیفر

نیست؛ بلکه اعمال انسان اسـت   تحمل خواهد کرد، از ناحیه غیر و خارج از نهاد آدمی
ها متمثـل و  هاي دهشتناکی مانند مارها و عقربکه در قیامت به صورت عذاب و پدیده

م خواهد شد.متجس  
ورتی که رابطـه حقیقـی و تکـوینی میـان     برخی بر این نکته اصرار دارند که در ص

توانیم پاسـخی عقلانـی بـه چرایـی     معاصی با کیفر اخروي را نپذیریم به هیچ وجه نمی
عذاب و کیفر اخروي بدهیم و پاسخ به چرایی عذاب تنها با قبول رابطـه حقیقـی میـان    

  یابد.معاصی با کیفر، سامان می
ت (رابطـه عینیـت و اتحـاد) و در    با نظري دقیق، کیفر اخروي، عین عمل انسان اس

هاي اخروي به جهل و ناشناخته ماندن ماهیـت ایـن   این صورت، پرسش از انگیزه کیفر
گاهی به نام جهنم بـا  گردد. به عبارت دیگر، خداوند در روز قیامت شکنجهکیفرها برمی

بـراي   مأموران عذاب، براي عاصیان و تبهکاران آماده نکرده است تا از انگیزه ایجـاد آن 
هاینـد  بیار معرکه در حقیقت خود انسانچنین کسانی استیضاح شود، بلکه خالق و آتش
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گو و مسئول عذاب اخروي و جهـنم باشـد، خـود انسـان     و اگر قرار است کسی پاسخ
  )208، ص 1374مطهري، ( گنهکار است.

 قائلان به تجسم اعمال، هر گونه دوگانگى و انفکاك میان جزاى اعمال و خود عمل
 ـ  )230، ص 1، ج 1377د. (مطهـري،  را نفى کرده و به عینیت جزا و عمل معتقد شده ان

چنان که از آیات بسیار استفاده مى شود ثوابى که خداوند در قیامت به انسان مى دهـد  
همان اعمال نیک وى است که از زمان انجام عمل محقق شده و همراه انسـان اسـت و   

؛ مانند آیاتى کـه از نشـان دادن   )376، ص 6ج ، 1393 (طباطبـایی، .شوددر قیامت مجسم مى
یومئـذ یصـدر النّـاس    : «خود اعمال به انسان ها در قیامت سخن به میـان آورده اسـت  

و انَ لَـیس   «)؛ 7ـ    6زلزال/» (اَشتاتـاً لیرَوا اَعمــلهَم * فَمن یعمل مثقالَ ذرَةٍ خیَراً یرهَ
لاّ ما سنسـنِ الارىلی وفس هعییا از حضـور اعمـال در   40ـ   39نجم/» (عى * وانََّ س (
) یـا از  30ن/آل عمـرا » (ایوم تجَدِ کُلُّ نَفسٍ ما عملتَ من خیَرٍ محضرًَ: « قیامت یاد کرده

پرده برداشتن از اعمال پس از مرگ ـ که تا موجود نباشـد پـرده برداشـتن از آن معنـا      
لَقدَ کنُت فى غَفلَۀٍ من هـذا فکَشََفنا عنـک  : « ـ خبر داده است  مان)د. (طباطبایی، هندار

) بر این اساس همه ثـواب هـاى اُخـروى، ماننـد     22/ق»(غطَـاءك فبَصرُك الیوم حدید
لعین و غلمـان، همـان اعمـال و    رابهشت، درختان و میوه هاى بهشتى، جویبارهـا، حـو  

.(مشـهدي،  صورت این نعمت ها مجسـم مـى گردنـد   اخلاق نیک انسان ها هستند که به 
روایات نیـز گـواه ایـن امرنـد؛ از      )187، ص 5ج  ،1366؛ صـدرالمتالهین، 192، ص 1، ج 1411

جمله در روایتى پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله ثواب هـا و نعمـت هـاى اخـروى را     
، 1402کاشـانی،   .(فـیض همان اعمال انسان ها برشمرده که به آن ها بازگردانده مى شـوند 

در روایتى دیگر، از ورود  )90، ص 3، ج 1403مجلسی، ؛ 193، ص مشهدي، همان؛ 237، ص 1ج
اعمال خیرى چون نماز، زکات و صبر به درون قبر همراه انسان نیکوکار سخن به میـان  
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، ص 6، ج مجلسـی، همـان  ؛ 89، ص 3، ج 1408نـوري،  ؛ 240، ص 3ج  ،1375 کـافى، (.آمده است
هاى دنیوى نیز به کار بـرده  هاى ثواب و اجر را درباره پاداشاى از آیات، واژهپاره )265

من کانَ یرید ثَواب الـدنیا فعَنـد   : «و به صراحت از ثواب دنیوى و اخروى یاد کرده اند
» الأخـرةَ  ثَـوابِ  حسنَ و الدنیا ثَواب اللّه أتـاهمفَـ) «13نساء/»(اللّه ثَواب الدنیا والأخرةَ

) مفسران برخى از مصادیق ثواب دنیا را پیروزى بـر دشـمن و گـرفتن    148آل عمران/(
طبرسـی،  ؛ 353 - 352، ص 3، ج (طوسی، بی تا. اندغنایم جنگى و امنیت جانى و مالى دانسته

اى از دادن پـاداش  همچنـین در آیـه   ؛)419، ص 1ج همـان،  ؛ ابن کثیـر،  412، ص 2، ج 1383
وءاتیَنـه اَجرهَ فـى  «) 21، ص 8، ج (طبرسی، همان . ت ابراهیم یاد شده استدنیوى به حضر

) در روایـات اهـل بیـت علـیهم     27عنکبـوت/ » (الدنیا وانَّه فى الأخرةَِ لَمنَ الصــلحین
السلام نیز به صراحت از اعطاى ثواب دنیوى و اخروى به برخـى انسـان هـا از سـوى     

 ؛261 - 260، ص7، ج مجلسـی، همـان  ؛ 301، ص 2، ج 1373سـی، .(عروخداوند یاد شده اسـت 
اند که برخى با توجه به این گونه آیات و روایات گفته ) 109-107، ص4، ج1385محمودي، 

 .کنـد دهد و در قیامت آن را کامـل مـى  ها را در دنیا مىخداوند قسمتى از ثواب انسان
  )112، ص 1414(مفید، 

اتهایی که شخص مجرم و گناهکار در سراي آخـرت  بنابراین تمام کیفرها و مجاز
تحمل خواهد کرد از ناحیه غیر و خارج از نهاد آدمی نیست، بلکه اعمال انسان است 
که در قیامت به صورت عذاب ها و پدیده هاي دهشتناکی همانند مارهـا و عقـارب   

تلـف  متمثل و متجسم خواهد شد. اما اینکه اعمال انسان چگونه متبدل به اشـکال مخ 
 ـ   و دومـی عقیـده    تخواهد شد دو نظریه وجود دارد که اولی مـورد قبـول حکماس

  متکلمین است.
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الف) عذاب تجسم و صورت فعل و لوازم نفسانی است: انسان در دنیا با انجام هـر  
فعلی (چه نیکو چه زشت) در صقع نفس وي که جوهر مجـرد و فعـالی اسـت اثـر و     

ر و هیأت موجود در نفس، در ابتدا بـه صـورت   این اث .شودخاصیت آن فعل پدیدار می
حالتی موقت و قابل زوال است اما با تکرار و مداومت فعل توسط انسـان، ایـن اثـر و    

شود، و گاهی آن هیأت در نفس او به صورت ملکه و کیفیتی ثابت و راسخ، ماندگار می
  وال اثر از صورت ملکه بودن خارج و مبـدل بـه صـورت جـوهر ثانویـه و غیرقابـل ز      

یله بودن آنها، مبدل به اقسـام  ذیله نفس، با توجه به نوع رذگردد، این صور و هیأت رمی
  شود.عذاب و کیفر می

هر عمـل دنیـوي انسـان، دو     ب) عذاب صور ملکوتی و باطنی اعمال دنیوي: براي
 نخست، صورت ظاهري عمل است مانند: غیبت کردن و أکل مـال الیتـیم،  شکل است. 

دوم، چهره واقعی و ملکوتی اعمال است که فعلا از دید ما روزه گرفتن. نمازخواندن و 
نهان است مثلا آنچه از روایات بر ما وارد شده؛ صورت واقعی غیبت: خوردن گوشـت  
میت یا صورت أکل مال الیتیم؛ خوردن آتش همچنین صـورت واقعـی مجـازات روزه    

  )258، ص1382نگرفتن سپري در برابر آتش و ... ( حبیبیان، 
انسان هاي وارسته اي وجود دارند که می توانند در پرتو تهذیب نفس خود موفـق  

  به رؤیت صور واقعی و ملکوتی اعمال بشوند.
  

  گیري:نتیجه
  دست آمد عبارت است از:هآنچه از بررسی مباحث مختلف در این پژوهش ب

عقـاب  معتزله بیشتر بر آن بودند کـه ثـواب یـا    ، در تبیین آموزة ثواب و عقاب .1
توان با مقدمات عقلی، ایـن  الاهی نتیجۀ استحقاقی تکالیف شرعی هستند و می
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استحقاق را ثابت کرد. اشاعره استحقاق را نپذیرفتند. آنان ثواب را فضل الاهی 
، عقیـده  حسن و قبح عقلی اند. آنان با رددانسته عدل الاهی و عقاب را حاصل

اشتند که به لحاظ عقلی چیزي بر خداوند واجب نیست و عدل الاهی چیـزي  د
بر آن بودند که از نظـر   شیعه جز تصرف خدا در ملک خودش نیست. متکلمان

لکه استحقاق عقاب بـه  عقلی دلیلی براي استحقاقی بودن عقاب وجود ندارد، ب
 د.شوثابت می روایات دلیل آیات و

در ارتباط ثواب و عقاب الهی با اختیار بندگان نیز آنان نظرات مختلفی دارنـد.   .2
اند و چنـین  اختیار انسان دانستهو عقاب را نشانه امامیه و معتزله ثواب  متکلمان

اند که اگر انسان در افعال خویش مختار و صـاحب اراده نباشـد،   استدلال کرده
شود و تکلیف کـردن بـه او نیـز بـر     معنا میمدح و ذم، و ثواب و عقاب او بی

انـد کـه   را مطرح کرده و تأکید کرده نظریه کسب اشاعره اما خلاف عقل است.
 ت.بوده و نشانه اختیار نیس» اللّه هعاد«اب ثواب و عقاب از ب

 در انگیزه و چرایی عقاب الهی نیز آنان دیدگاه هاي متفاوتی را بیان کرده انـد.  .3
دانند و چون خداونـد از افعـال   اشاعره کیفرهاي الهی را عین عدل و حسن می

 ـ دانند.اي ندارد، لذا سؤال از انگیزه کیفر را سؤال باطلی میخویش انگیزه ی ول
متکلمان معتزلی و امامیه در اینکـه انگیـزه خدوانـد متعـال از عقـاب و کیفـر       
بندگانش چیست موارد مختلفی را بیان کرده اند از جمله: کیفر مقتضـاي عـدل   

کیفـر  ؛ عقاب ضامن اجـراي تکلیـف اسـت   الهی؛ کیفر مقتضاي حکمت الهی؛ 
این زمینه  . ولی آنچه به نظر می رسد درعقاب لطف استمقتضاي وعید الهی؛ 

عبارت است از اینکه ثواب و عقاب الهی همان تجسم ، باشددیدگاه درستی می
  باشد.اعمال انسانها می
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